
 

  1فارسي  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» باك، توسن، سندروس، گُرد«هاي  معناي واژه -1

  ) ديوار قلعه، اسب، آلات جنگي، كلاه جنگي2  كشُ، نوعي جامه جنگي ) ترس، اسب سپيد، آدم1

  خود، شمشير ، كلاه) حصار، سرنيزه4  رنگ، پهلوان ) ترس، اسب سركش، صمغي زرد3

  در جمله زير چند غلط املايي وجود دارد؟ - 2

شويند و با دقتي  ها را مي دارها قايق كانصكنند و از طرف ديگر،  وريص مي هاي مهندسي جهاد، آخرين كارهاي مانده را راست از يك طرف، بچه«

  »كنند چيز را وارسي مي عجيب همه

  يك) 4  چهار) 3  ) سه2  ) دو1

  در كدام بيت با معناي آن در بيت زير يكسان است؟» رانگ« ي معني واژه - 3

  »آهيخت رهام گرز گران / غمي شد ز پيكار، دست سرانرب«

  ي چمن به نسيم بهار بخش خرند / در حلقه ) زهد گران كه شاهد و ساقي نمي1

  ) بعد از كيان به ملك سليمان نداد كس / اين ساز و اين خزينه و اين لشكر گران2

  تنگ من و بار غم او هيهات / مرد اين بار گران نيست دل مسكينم ي ) سينه3

  ) چنين گفت كاين بار رزمي گران / بسازيد هم پشت يك ديگران4

  در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  ) خطه و سرزمين، افسون و حيله، جذبه عاشقي2  كران ، نظاره و تماشا، بيسهند ) اسفندياري1

  ) تيره و قبايل، سهراب و هجير، مفتون و بلا4  نان و افسار، اصطلاح حماسه) تغيير و تحول، ا3

  هاي ادبي است؟ يك از گونه مرتضي آويني، جزو كدام» شكن دلان صف دريا «داستان  - 5

  ) ادبيات تعليمي4  ) ادبيات حماسي3  ) ادبيات غنايي2  ) ادبيات انقلاب اسلامي1

  ادبيات فارسي است؟ هاي يك از گونه جزو كدام» شاهنامه فردوسي« - 6

  ) ادبيات پايداري4  ) ادبيات داستاني3  ) ادبيات حماسي2  ) ادبيات غنايي1

  با توجه به بيت زير كدام گزينه صحيح است؟ - 7

  »جز از جام توحيد هرگز ننوشتم / زني گر به تيغ ستم، گردن من«

  ) توحيد: بدل / تيغ ستم: مفعول2    ) جام: مفعول / هرگز: قيد نفي1

  ) گردن من: مفعول / زني: مضارع التزامي4  م: مضارع اخباري / توحيد: مفعول) ننوشت3

  يك به مرور زمان تغيير كرده است؟  هاي زير، شكل نوشتاري كدام از ميان واژه - 8

  ) فتراك4  ) كمند3  ) عنان 2  ) سپيد1

  مجاز از كدام مفهوم است؟ » فلك«، »فلك در شگفتي ز عزم شماست«در عبارت  - 9

  ) فرشتگان4  ) روزگار3  آخرت) 2  ) دنيا1

  كنايه از كدام عبارت است؟ » نبرد به گرد آوردن سر هم«عبارت  -10

  ) شكست دادن4  ) جنگيدن3  ) دور هم جمع شدن2  ) ايستادن1

  در كدام بيت اغراق وجود دارد؟  - 11

  / چنين گفت كاي داور دادگر) از آن پس نهاد از برِ خاك، سر 2  هر دو مرد / تو گفتي بدريد دشت نبرد  ) خروش آمد از باره1

 ) ز بهر نيايش، سر و تن بشست / يكي پاك جاي پرستش بجست4  ) ميانش به خنجر به دو نيم كرد / دل جادوان زو پر از بيم كرد 3

  

 

 



  ، در كدام بيت وجود دارد؟ »چو سهراب شيراوژن، او را بديد / بخنديد و لب را به دندان گزيد«مفهوم عبارت  -12

  ها شنيدم ز تو / بسي لب به دندان گزيدم ز تو ن) چو اين داستا1

  مرغزي / حديثي كز او لب به دندان گزي  ) چه خوش گفت ديوانه2

  ) چو بازارگان روي بهرام ديد / شهنشاه لب را به دندان گزيد3

  لب گزيد ) از آن شاه ايران فراوان ژكيد / برآشفت و بر روز به4

  با كدام گزينه تناسب معنايي بيشتري دارد؟ » نه ز مادر چنين ناوريدآفريد / زما كجا نام او بود گرد«بيت  -13

  ) نديد مثل تو هنگام عدل چشم خرد / نزاد شبه تو هنگام لطف مادر جود1

  دل نزاد نهاد / چو من، مادر دهر، پر ) چنين گفت اي مردم كج2

  ) ز كل جهان كس، نظيري نزادت / از آن روز كز مادر دهر زادي3

  نژاد / كه چون او دلاور ز مادر نزاد جنگي فريدون ) يكي مرد4

  ؟ نداردبا مفهوم كدام بيت تناسب » سر گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندان مردم دريد«بيت  -14

  كند ما را گله از گرگ نيست / اين همه بيداد شبان مي ي ) گّله1

  ) اي سليم آب ز سرچشمه ببند / كه چو پر شد نتوان بستن جوي2

  ) كنون كوش كاب از كمر درگذشت / نه وقتي كه سيلاب از سرگذشت3

  ) بكش آتش خرد پيش از گزند / كه گيتي بسوزد چو گردد بلند 4

  ها، مفهوم مشتركي ندارد؟ كدام بيت با بقيه بيت - 15

  ام آرمانم شهادت / تجلي هستي است، جان كندن من ) من ايراني1

  كشد آدميار، خدا را بگذار مرا مييابد / گو  ) كشته عشق، حيات ابدي مي2

  من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من ) به خون گركشي خاك3

  كنان بايد رفت / كان كه شد كشته او، نيك سرانجام افتاد ) زير شمشير غمش رقص4


